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  :چکيده

 مفهوم. يابدمي را خود خاص معناي اقتصاديـ اجتماعي نظام و ايدئولوژي مکتب، پارادايم، هر در مفهومي هر     

 نظام در. است خاصي معنايي بار داراي نيز« داريسرمايه نظام» در مکان مفهوم. نيست مستثني قائده اين نيز مکان

در نظر ( «شدهادراک شيئي» يا عيني رخداد و نمود يك شکل به تنها) صرف« ايابژه»مثابه به تنها نمکا داريسرمايه

 سوژه براي سودي بايد الزاما   که ايابژه آن. با همراه نه آن است، مقابل در که« ايسوژه» براي «ايابژه» شود؛گرفته مي

است.  داريسرمايه نظام در« مکان شدن کالايي» رآغازس صرف، اقتصادي و مادي سود اين. باشد داشته همراه به

داري مانند انتزاعي بودن زمان، ماهيت سرمايه و هاي ذاتي و دروني نظام سرمايهديگر، ديالکتيك بين ويژگيعبارتبه

گردند. درواقع نظام داري درنهايت منجر به کالايي شدن مکان ميشناسي سرمايهشناسي و معرفتهستي

اما در پديدارشناسي، مکان، فرصتي ؛ تواند به حيات خود ادامه دهداري تنها با توليد مداوم مکان و فضا ميدسرمايه

آورد. درواقع مکان مفهومي صرفا  اقتصادي نيست؛ بلکه ها فراهم ميبراي بودن و زندگي کردن را براي انسان

اما در نظام ؛ يابدي معناي خود را مياي است که در طول زمان )زمان انضمامي( توسط اجتماع محلپديده

رو با کالايي شدن مکان، انسان و گردد. ازاينمنظور کسب سود توليد ميگذار بهداري مکان توسط سرمايهسرمايه

تاريخي را از دست خواهند داد. در اين نوشتار به بررسي چرايي کالايي شدن  -جامعه نيز هويت و پيشينه فرهنگي

 شده است.داري پرداختهايهمکان در نظام سرم

 داري، زمان، مکان، پديدارشناسي، کالايي شدن.سرمايه :واژگان اصلی
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 مقدمه 

 و معماري شناسي، فلسفهشناسي، جغرافيا، مردمهايي چون جامعهاز دهه هفتاد ميلادي تاکنون رشتهبا 

و ادراک بحران مکان به « مکانيبي»وم اند. گفتمان مکان از دل مفهرا موردبازنگري قرار داده «مکان»مضمون 

کند. باوجود مطالعات بسياري کـه پيرامـون شدن معنا و هويت مکان، خودنمايي ميدرآمده که به شکل گم

شـود برانگيزي براي پژوهش محسـو  ميمفهوم مکان صورت گرفته است؛ اما هنوز حوزه مبهم و بحث

 هـر(. Relph, 1976)اسـت « مکان»عبير از اصطلاح که ناشي از سرشت پيچيده و چگونگي استفاده و ت

يابد. مفهوم ـ اقتصادي معناي خاص خود را ميمفهومي در هر پارادايم، مکتب، ايدئولوژي و نظام اجتماعي

نيز داراي بار معنايي خاصي است.  «دارينظام سرمايه»مکان نيز از اين قائده مستثني نيست. مفهوم مکان در 

اـ ) صرف« ايابژه»مثابه ري مکان تنها بهدادر نظام سرمايه يـئي»تنها به شکل يك نمود و رخـداد عينـي ي  ش

اي که که در مقابل آن است، نه همراه با آن. ابژه «ايسوژه»براي « ايابژه»شود؛ در نظر گرفته مي«( شدهادراک

 صرف، سرآغاز کالايي شـدنالزاما  بايد سودي براي سوژه به همراه داشته باشد. اين سود مادي و اقتصادي 

اـلايـن (. Munoz Perez, 2017:63)است داري مکان در نظام سرمايه ي اسـت کـه در رويکـرد در ح

اـن « پديدارشناسي» اـن نماي مکان معناي خود را از انسان و انسان نيز ريشه و بنياد وجـودي خـود را در مک

مکان، فرصت انسان بـودن را از دسـت سازد. درواقع، مکان بخشي از وجود آدمي است و انسان بدون مي

 (.1390صافيان و همکاران؛ دهد. )مي

درگـذر زمـان »يابد. معنا مي« زمان»کند درگذر به سخن ديگر، مکاني که انسان در آن زندگي مي

صرفا  بدين معنا نيست که تنها چند سال يا چند دهـه از قـدمت مکـان « معناي خود را به دست آوردن

ها و فرآينـدهاي مختلـ  هـا، فـراز و نشـيبوتا مکان زندگي انسان درگـذر پي گذشته است. بلکه 

گيري خـاطره مکـاني و يابد. فرآينـدهايي کـه منجـر بـه شـکلو طبيعي؛ معناي خود را مي« اجتماعي»

گذار داري مکان توسـط سـرمايهدر نظام سرمايه ؛ اماشودپيوستگي با حافظه جمعي و تاريخي مکان مي

تواند منجر به خطي شدن انسان، گسسـتگي رسد. اين مسئله ميي کسب سود به فروش ميتوليد و برا

هـويتي، بيگـانگي معنـايي، بياز تاريخ فرهنگي، رابطه مکانيکي افراد با يکديگر، احسـا  پـوچي و بي

 (.1390و پورمند،  پور جعفرشناختي و فرهنگي متعددي شود )تابان، فردي و مسائل اجتماعي، روان

شـود. داري از عوامل دروني و بيرونـي آن ناشـي مينگي کالايي شدن مکان در نظام سرمايهچگو

داري مـرتبط اسـت. عوامل دروني اثرگذار در کالايي شـدن مکـان، بـا مکانيسـم و ذات نظـام سـرمايه



  


71 

ی: 
ش
وه
پژ
ۀ 
قال
م

الا
ت ک

فی
کی
ن 
بیی
ت

ييه
ما
سم
م 
اا
ر ن
 د
 
اا
  م
ن
ش
ی 
يي

... /
ت
ثاب
ی 
یع
شف

 
و 

ی
ييق
ن
ص

  

 

 ,Harvey)گـردد دچـار بحـران مـي «1فضا»داري بدون کالايي شدن مکان و ديگر، نظام سرمايهبيانبه

هـاي ادواري نظـام توانـد بحرانمي« 2توليـد فضـا»يي شـدن مکـان و کالا بدين ترتيب،(. 8820 :16

 (.Smith, 2008: 187)اندازد داري را به تأخير سرمايه

در  داري،در نظـام سـرمايه« کـالايي شـدن مکـان»حاضر، عوامل دروني تأثيرگذار بـر درپژوهش

 بررسي شد: چهارچو  سه مقوله

 داريدر نظام سرمایه« کالایي شدن مکان»ثيرگذار بر عوامل دروني تأ -1

  :داريدر نظام سرمایه« زمان» -1-1

 -زمـان» يواحدهاو در ارتباط با « 3زمان انتزاعي»، به شکل «زمان»داري، مقوله در ديدگاه سرمايه

ن سـاعت ماننـد ثانيـه و دقيقـه بـدو -به سخن ديگر، واحدهاي زمـان شود.مي نظر گرفتهدر « 4ساعت

داري تنهـا ها در حال گذر است. بنابراين، نظام سـرمايهتوجه به موقعيت و شرايط زندگي افراد و انسان

توليـد نمايـد. بـه عبـرات ديگـر، در نظـام « 6کـالا»صورت يـك مکان را بهتواند مي« 5زمان انتزاعي»با 

که شـود. درصـورتي( توليـد ميهاي زمان انتزاعي )مثلا  چند ماه يا چند سالداري، مکان، در بازهسرمايه

اسـت « 8هاييفعاليت»يابد. زمان انضمامي مربوط به معنا مي« 7زمان انضمامي»مکان در پديدارشناسي با 

دهند. زمان کاشـت، زمـان برداشـت، زمـان جشـن، زمـان ها را انجام ميآن« 9اجتماع محلي»که فرد و 

 

1. Space 

2. Production of Space 

3. Abstract Time 

4. Clock-Time 

5. Abstract Time 

6. Commodity 

7. Concrete Time 

8. Activity 

9. Community 
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ي توليـد پـيش شـيوه»اي انضـمامي مربـوط بـه ههايي از زمان انضمامي هستند. زمانسوگواري نمونه

 (.Martineau, 2015:123)هستند« 1داريسرمايه

  :داريدر نظام سرمایه -1-2

افـزوده توانـد ارزشديگر سـرمايه بيشـتر، همـواره ميعبارتسرمايه دائما  ميل به انباشت دارد. به

داري دائمـا  در حـال گسـترش مايهرو، فاصله طبقاتي در نظـام سـربيشتري را به خود جذ  کند. ازاين

ها ها، پديـدهمنظور ادامه يافتن فرآيند انباشت سرمايه، مقوله به(. Alex Bryson et al, 2016)است 

 عنوانبـهداري، مکـان را رو، نظام سـرمايهو ابعاد جديدتري از زندگي اجتماعي بايد کالايي شود. ازاين

داري تنها با توليد مکان و فضـا زيرا نظام سرمايه؛ کندقلمداد ميمنظور فروش در بازار توليد يك کالا به

 (.Grindsted, 2016)دهد تواند به حيات خود ادامه مي

  :داريدر نظام سرمایه «3شناسيمعرفت»و « 2شناسيهستي» -1-3

کـه در داري به مکـان، نگـاهي صـرفا  اقتصـادي اسـت. درحالينگاه هستي شناسانه نظام سرمايه

ــ فرهنگـي و اقتصـادي انسـان و ناپذير از زندگي اجتماعي، تاريخيارشناسي مکان بخشي جداييپديد

آورد. همچنـين اجتماع است. درواقع مکان فرصتي براي بودن و زندگي کردن را فراهم مـي طورکليبه

د. دانـداري به مکـان نگـاهي دوگانـه اسـت و انسـان را از مکـان جـدا ميشناسانه سرمايهنگاه معرفت

 سازد.بين مکان و انسان برقرار مي 4ـ ابژه اياي سوژهشناسانه، رابطهديگر چنين نگاه معرفتعبارتبه

 ,Schulz)گـاه عينـي، ثبـات و پايـداري فضـايي و زمـاني زيسـت جهـان اسـت مکـان تجلي

ا تـوان ازآنجـا بـه دنيـگويد: مکان به معني داشتن يك نقطه امـن اسـت کـه ميمي 5(. رال 1971:31

سازد؛ و دستيابي يا ارتبـاط نگريست، يك اتصال قوي که انسان را در موضعش با ساير اشياء مرتبط مي

ديرزماني است که انسان ايـن حقيقـت را (. Relph, 1976)روحي و رواني با يك نقطه مشترک است

 

1.  Pre-Capitalism Mode of production 

2. Ontology 

3. Epistemology 

4. Subject-Object 

5. Relph 
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و  خانمـانيتبع آن بيدهـد، بـه فراموشـي سـ رده و بـه]مکـان  ر  مي« قر  وجـود»که سکونت در 

 (.94: 1390گشتگي گريبان گير انسان معاصر شده است )صافيان و همکاران، گم

هايي همـراه البته، روند کالايي شدن مکان در هر کشور و هر منطقه جغرافيايي با شدت و ضع 

ناشـي از عوامـل توانـد مي داري،گيري از عوامل دروني نظام سرمايهاست. اين موضوع علاوه بر نشأت

 باشـد.« 3انقلا  شـهري»و  «2انقلا  ديجيتالي»، «1انقلا  صنعتي»همچون  لايي شدن مکانبيروني کا

ها، رويکردها و اقـدامات فضـايي ريزي کشورها ازنظريهريزي و طرحهمچنين، تأثير گرفتن نظام برنامه

« 7يسـتيپست نئـو ليبرال»و « 6نئو ليبراليستي»هاي ، سياست«5تعديل ساختاري»، «4هاي رشدقطب»مانند 

 ,Chris J. Martin. 2016, Richard)هسـتند همگـي در تشـديد کـالايي شـدن مکـان مـ ثر 

2105., Gomula et al. 2015 اين پژوهش، در نظر دارد تنها سهم عوامل درونـي تأثيرگـذار اما(؛ ،

تـي ديگر، تمايـل ذاعبارتداري را واکـاوي نمايـد. بـهدر شيوه توليـد سـرمايه ،«کالايي شدن مکان»بر 

 قرارگرفتـه موردبحـثتئوريك و با توجه به نظريات مختلـ   ازنظرداري به کالايي کردن مکان سرمايه

اي هاي جهـاني و منطقـهاست. اگرچه اين نکته پرواضح است که عوامل بيروني و اقدامات و سياسـت

 رسانند.و ضع  اين موضع ياري مي شدتبهنيز امروزه 

ــ اقتصـادي را ـ اکولوژيکي و اجتمـاعيتواند پيامدهاي محيطيمي طورکليبهکالايي شدن مکان 

پـذيري و تـراکم نشـيني، جمعيتتبع آن حاشيهبه همراه داشته باشد. گسترش پديـده شهرنشـيني و بـه

هاي فضايي، شکاف طبقاتي و رشد مـداوم ايـن شـکاف، فضاها، قطبي شدن اقتصادي فضا و دوگانگي

 

1. Industrial Revolution 

2. Digital Revolution 

3. Urban Revolution 

4. Growth poles 

5. Structural Adjustment 

6. Neoliberalism 

7. Post-Neoliberalism 
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 -رفـتن هويـت فـردي و اجتمـاعي، فسـاد و مسـائل اجتمـاعيهاي فضـايي، از دسـت جدايي گزيني

شناختي، روحي، عصبي و غيـره، کـاهش حـع تعلـ  بـه مکـان، هاي روانفرهنگي، گسترش بيماري

گسست از حافظه تاريخي، فقدان خاطره جمعـي، روابـط اجتمـاعي مکـانيکي، جـدايي بـين انسـان و 

اندازها، خطـي شـدن انسـان و ي، تغيير چشممکان، ماشيني شدن زندگي جمعي، توليد فضاهاي نيوتون

 ,Ellison, 2007. Collins) يـدنامي کـالايي شـدن مکـان هايي از نتيجـهتوان بخشجامعه را مي

2008. Rosenblatt, 2005. Kirtsoglou, 2004, Cambell, 2008.) 

 اند از:هاي اين پژوهش عبارتس ال طورکليبه

 داري به مکان چگونه است؟نظام سرمايه شناسانهنگاه هستي شناسانه و معرفت 

 نگرد؟عنوان يك جنبش فلسفي به مفهوم مکان چگونه ميپديدارشناسي به 

 داري و مکان پديدارشناسي وجود دارد؟هايي بين مکان سرمايهچه تفاوت 

  گردند؟داري؛ چه عواملي منجر به کالايي شدن مکان ميي نظام سرمايهدروناز منظر روابط 

 تواند به همراه داشته باشد؟دن مکان چه پيامدهايي را ميکالايي ش 

 

 چارچوب ادراکي -2

داري زماني حاصل خواهد شد که کيفيت گـذار شناخت عمي  و پديدارشناسانه از مفهوم سرمايه

داري مورد بررسي قرار گيرد. چهار ويژگي و خصـلت ي توليد فئوداليسم به شيوه توليد سرمايهاز شيوه

داري، ماهيـت تواند روند کالايي شدن مکـان را تسـريع نمايـد. زمـان در سـرمايهداري ميهنظام سرماي

اي بـراي کـالايي تواند بسـتر و زمينـهطورکلي ميداري بهشناسي سرمايهسرمايه، هستيشناسي و معرفت

ين هاي بنيـادداري از ويژگيشدن مکان باشد. در رويکرد پديدارشناسي، مکان برخلاف نگرش سرمايه

 گيرد.و متفاوتي برخوردار است که در اين مبحث مورد بررسي قرار مي

 دارينظام سرمایه -2-1

ـ اقتصـادي و توليـد بـراي عرضـه بـه بـازار و افزايش کار روزمزدي، پولي شدن روابطاجتماعي

 داري قلمـداد کـرد. )دا  و ديگـران،ي توليد سـرمايهي شيوهترين مشخصهتوان مهمکسب سود را مي

(. اگرچه اين موضوع بديهي است کـه کـار روزمـزدي، اسـتفاده از پـول در روابـط اقتصـادي و 1359

داري وجود داشته است؛ امـا، ي توليد پيش سرمايههمچنين توليد براي فروش در بازار همواره در شيوه

اقتصـادي ـ ي جديـدي از روابـط اجتماعيتدريج تحولي کيفي و گذار به مرحلهميلادي به 16از قرن 
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در نظام جديـد، کـار روزمـزدي بـه دليـل  (.Dragone &  Ziebarth, 2017)پديدار گشته است. 

هاي روستايي مانند غصب اراضـي دهقانـان در فئودهـاي تغييرات و تحولات روابط مالکيت در عرصه

مزد هاي مختل  اقتصاد شهري به نيروي کـارشدت افزايش يافت از طرف ديگر نياز بخشانگلستان به

همچنـين بـا اختـراع (. Holton, 1985)محور، اين افـراد بـي زمـين را روانـه شـهرها کـرده اسـت 

رو مبادلـه تجـاري و هاي چاپ کاغذ، پول از شکل سکه به شکل کاغذي خـود درآمـد. ازايـندستگاه

(. از سـوي 1363تر بوده است. )بلـو ، هاي فلزي آسانمراتب نسبت به سکههاي کاغذي بهحمل پول

رانان و تجار که قصد سـفر بـه نقـاط دور هاي کشتيهاي مالي هزينهديگر بااهميت يافتن تأمين سرمايه

تري در روابـط اقتصـادي اروپـا صورت گسـتردهداري بهمثل شرق هند و قاره آمريکا را داشتند، سرمايه

جامعـه محلـي  داري اجنا  عمومـا  توسـطي توليد پيش سرمايهپديدار گشته است  همچنين در شيوه

عنوان وجود نداشـته اسـت؛ بلکـه، توليـد هي شدند. اين بدين معني نيست که توليد کالا بهمصرف مي

گرفته است و در کنار آن تجـارت و بـازار نيـز وجـود بيشتر براي مصرف در سطح محلي صورت مي

منظور فـروش در بـهبه بعـد توليـد  16خصوص از قرن داري بهداشته است. اما، در شيوه توليد سرمايه

 (.Ferguson, 2008)ترين ويژگي روابط اقتصادي است بازار مهم

نظام مذکور، سازماني است که در آن اکثريت »شود: داري بيان ميدر تعري  نظام اقتصادي سرمايه

ابع عنوان ابزار تخصيص منشده و بازار بهطور خصوصي مورد تملك واقعها و ابزار توليد بهاموال، دارايي

نظـام اقتصـاد »(. درتعريفـي ديگـر: 11: 1394)مکيـان و ناصـري، « شـودو ايجاد درآمد محسـو  مي

ها، مشـروعيت ترين انديشـههاي کليدي است کـه اساسـياي از نهادها و انديشهداري مجموعهسرمايه

تعريـ  هـر دو «. تملك خصوصي بر ابزار توليد است واصلي ترين نهاد بازار در آن کنترل نشده است

عنوان محورهـاي شناسـايي نظـام هاي ظاهري، دو عنصـر مالکيـت و تخصـيص را بـهباوجود تفاوت

اند از: انجام داري عبارتهاي نظام سرمايهترين رکناند؛ بنابراين اساسيداري مورد تأکيد قرار دادهسرمايه

وسـط کـارگزاران خصوصـي، ها تهاي توليدي در قالب بازار، در دست داشتن قيمتمبادله آزاد فعاليت

 (.147: 1387وجود بازار رقابت و حضور کمرنگ دولت در اين نظام اقتصادي است )دادگر، 

 داري به مکاننگرش نظام سرمایه -2-2

نگاهي انتزاعي است. معناي انتزاعي بودن اين است « فضا»و « مکان»نگاه هستي شناسانه سرمايه به 

که مکـان و فضـا . درصورتيشوندميمحسو  « از پيش داده»هايي داري، مکان و فضا پديدهدر سرمايه

شـود. همچنـين صورت اجتماعي توليد مييابند و بهمفاهيمي هستند که در يك اجتماع انساني معنا مي
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معناي انتزاعي بودن اين است که چنين مکان و فضايي هي  تعينّ خاصي ندارد. امتداد صـرف اسـت و 

ست و بنابراين بر هر چيـزي و هرجـايي قابـل اطـلاق اسـت. در مقابـل مکـان خالي از هر محتوايي ا

انضمامي، مکاني است که واجد تعينّ و محتوا است و از محتواي خود قابل انفکاک نيست. محتواي آن 

کند. مکان انتزاعي هي  نسبت خاصي با آدمي ندارد و بـه تعبيـر ديگـر را در نسبتش با آدميان تعيين مي

 (.15: 1394، آدمي با نسبتش با ساير موجودات يکسان است )صافيان نسبت آن با

بعدي بوده که در آن صـرفا  بـه سـاخت فضـايي بـراي داري، تكنگاه به مکان و فضا در سرمايه

شهرها توجـه شـده اسـت. از اقامت و استراحت، اشتغال و يا مکاني براي جذ  سرريز جمعيت کلان

ها و به دنبـال آن در اولويـت خاطره جمعي در نوشهرها و نو مکان سوي ديگر فقدان تاريخ، فرهنگ و

قرار دادن مسائل مالي، توجيهات اقتصادي و غيره باعث شده که مسئله هويت و در پي آن حع تعلـ  

 (.41: 1383اي فرعي تلقي گردد )امين زاده،مثابه مسئلهمکاني، در اين شهرها، به

داري آن را نظـام سـرمايه سـالار ميت مطل  گرايانه سـرمايهداري که به علت حاکدر نظام سرمايه

اند، هدف غايي تحصيل سود بيشينه است و تمام مسائل ديگر بر محور اين مسـئله معنـا پيـدا نيز ناميده

داري تأثيري است که بر نـوع روابـط اجتمـاعي آورد سرمايه(. نخستين ره67: 1380کند )زرشنا ، مي

گـذارد، تغييـر شان ميهاي فکري، فرهنگي و اخلاقيها را با تأثيري که بر نظامگذارد و روابط انسانمي

هـا را سـازد و آنها را متحـول ميداري براي رسيدن به اهداف خودباور و ايمان انسـاندهد. سرمايهمي

(. به سخن ديگـر، هـدف اصـلي نظـام 2: 1378کند )حکيم پور، در راستاي اصل سودآوري تنظيم مي

سازي بازده اقتصادي است که هر قانوني که مـانع از ايـن هـدف شـود داري تلاش براي بيشينهسرمايه

غايت زنـدگي انسـان مبـدل شـده و (. کسـب درآمـد بـه132: 1390بايد کنار گذاشته شـود )کمـالي، 

شود. ازنظر وبر ايـن ديـدگاه همچون وسيله برآوردن نيازهاي مادي فرد تابع او محسو  نمي« ديگري»

داري برابـر اسـت بـا (. درواقـع، سـرمايه5: 1382دهد )وبر، داري را تشکيل ميره و روح سرمايهجوه

دارانه کــه در پــي منفعتــي همــواره وجوي منفعــت از راه فعــاليتي مســتمر، عقلانــي و ســرمايهجســت

 (.25: 1382تجديدشونده است )وبر، 

گردد. گيري فضاي نيوتوني ميه شکلداري منجر بگران در شيوه توليد سرمايهنوع روابط بين کنش

يـا فروشـنده هسـتند يـا خريـدار. در چنـين  1فضايي که در آن هر يك از افراد در يك جامعه بـازاري

 

1. Market Society 
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صورت مکانيکي و صرفا  اقتصادي باهم ارتباط دارند و اين ارتباط مکـانيکي و فضـاي اي افراد بهجامعه

گردد. زيرا، در مکـان کـالايي شـده رشناسانه خود ميگيري مکان در معناي پديدانيوتوني مانع از شکل

 دهد.حافظه جمعي، خاطره مشترک و روابط اجتماعي ارگانيکي جاي خود را به روابط مکانيکي مي

اي را بـا هر کع کـه پيشـنهاد معاملـه»کند که: گونه بيان ميآدام اسميت در کتا  ثروت ملل اين

ه تـو داري و مـن طالـب آن هسـتم بـه مـن بـده و در کند منظورش اين است آن چيزي کديگري مي

خواهي از آن تو خواهد بود؛ و بـدين طريـ  اسـت کـه از يکـديگر عوض چيزي که من دارم و تو مي

آوريم. حــع خيرخــواهي و بشردوســتي بيشـتر قســمت خــدماتي را کــه نيــاز داريــم بــه دســت مــي

ها به نفـع خودشـان اسـت کـه توجه آن کند، بلکهفروش و نانوا نيست که غذاي ما را تأمين ميگوشت

بـراي فـرد بـه رسـميت « ديگـري»داري (. در سـرمايه15، 1357)اسـميت، « شـودموجب اين کار مي

منظور اين اسـت کـه ارزش مصـرفي را که اگر هم به رسميت شناخته شود بهشود و يا اينشناخته نمي

را داراسـت.  1يي اسـت کـه ارزش مبادلـهبراي او کـالا« ديگري»آورد. بدين ترتيب براي فرد فراهم مي

آورد. کـالايي شـدن چيز را فراهم ميداري، مقدمه کالايي شدن همهشناسي سرمايهبدين ترتيب معرفت

ي چيزها به کالا تقليل يافته است. بلکه بـدين معناسـت داري بدين معني نيست که همهدر نظام سرمايه

 .(1چيز در حال کالايي شدن است)شکل که همه

 

 

 نگرش پدیدارشناسي به مکان -2-3

و بـدون « جـا»و به معناي مطلـ  « بودن»صيغه اسم ظرف است، مشت  از کون به معناي « مکان»

نيـز « زنـدگي کـردن»است. همچنين، گذراندن عمر و « هستي داشتن»و « وجود هستي»خود به معناي 

 (.68: 1373است )دهخدا، « دنروي دا»و « شدنواقع»دهد. يکي ديگر از معاني بودن، معني مي

 صـورت مکان، فضايي است که براي فرد يا گروهي از مردم واجد معنـي باشـد. ايـن تعريـ  به

رلـ  عنـوان نمـوده (. Harrison, and Dourish, 1996:6)شـودبيـان مي« مکان= فضـاممعني»

يـت دادن و است مکان ترکيبي است از جـا، منظـر، آيـين، مسـير، افـراد ديگـر، تجربـه شخصـي، اهم

وي بر اين عقيـده اسـت کـه (. Relph, 1976: 29)ها اي براي ساير مکانپاسداري از کاشانه و زمينه

 

1. Exchange value 
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هـاي جديـد گـردد. بـدون هاي موجود و خل  مکانتواند منجر به احيا و نگهداري مکانفهم مکان مي

ژه بـودن بعضـي توان علت ويـفهم جامعي از مکان که دربرگيرنده مشخصات انساني است، مشکل مي

حلـي ارائـه که بخواهيم راهها را توضيح داد)هدف اصلي تحقي  پديدارشناسانه(. پع قبل از ايناز مکان

 (Seamon & Sowers, 2008: 45)دهيم بايد ياد بگيريم که چگونه توصي  کنيم

عنوان يك مجموعه داراي پتانسيل کمك به روندي است کـه در آن افـراد حـع مکـان، مکان به

نمايند. مکان در مرکز جهان يا دنياي اجتمـاعي قـرار دهند و آن را حفظ ميل  و هويت را توسعه ميتع

گيرنـد و يـا از انـد، شـکل ميزيست خود مطرحهاي انسان با محيطکنشکه برهمها هنگاميدارد. مکان

هـاي لمکان تنها متضـمن و يـا شـامل مح(. Stedman, 2002: 261-281)شوندميفضاها ساخته 

هاي عـاطفي و احساسـاتي اسـت کـه افـراد بسـتگيويژه فيزيکي نيست، بلکه پر از معاني نمادين، دل

 (. Dominy, 2001)درباره يك مجموعه مشخص دارند

اي تفسيري از تجربيـات انسـان اسـت. هـدف از آن شـناخت دربياني ساده پديدارشناسي مطالعه

اي اسـت کـه در زنـدگي روزمـره انسـان ر  گونـهبه» ها، رويداد، معنـي و تجربيـات انسـانيموقعيت

 (Eckartsberg, 1998: 3)« دهدمي

توصي  زندگي بشر با تمامي ابهام، جوانب و نيازهايي است کـه فـرد آن را طـي حيـات تجربـه 

(. بـاوجوداين تعريـ  سـاده از پديدارشناسـي هربـرت 84: 1391کند. )تابان، پورجعفر و پرومنـد، مي

 هاي گوناگون پديدارشناسـي وجـود داردها و روشوان کرده به تعداد پديدارشناسان راهاس يرگلبرگ عن

(Spiegelberg,1982: 2 .)ها براي مردم مهم هستند؛ س ال موردنظر از بکـارگيري که چرا مکاناين

هاي مفهـومي متنـوعي از پديدارشناسي براي توصي  مکان خواهـد بـود. پديدارشناسـي داراي سـويه

ناسي استعلايي ادمونـد هوسـرل، پديدارشناسـي هرمنوتيـك پـائول ريکـور و پديدارشناسـي پديدارش

پديده اشاره به چيز يـا تجـاربي ( Ibid: 8)اگزيستانسياليستي مارتين هايدگر و موريع مرلوپونتي است

ء، رويـداد، تجربـه و مـوقعيتي کـه بشـر دارد که بر انسان ظاهرشده و قادر به تجربه آن باشد. هر شـي

توانـد موضـوعي بـراي بتواند آن را ببيند، بشنود، لمع کند، بشناسد، بفهمد و يا در آن زندگي کند، مي

ــ  پديدارشناســانه باشــد هــدف از توصــي  در رويکــرد (. Seamon, 1979: 158) يــك تحقي

پديدارشناسانه تعري  پديده نيست، بلکه رسيدن به زيربناي مفهومي از وجوه نـامتغير اسـت کـه منشـأ 

 (.84: 1391دهد )تابان، پورجعفر و پورمند، يده را نشان ميپد

يابد. بر اسـا  ايـن دهند، معنا ميهاي انساني و اجتماعي که در آن ر  ميمکان به سبب فعاليت
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ببند که ممکن است فردي باشد و يا جمعي. با گذشت ها نقش ميهايي در ذهن انسانها خاطرهفعاليت

مکان و ر  دادن اتفاقات مشترک درزماني خاص در مکان، حافظه و خـاطره زمان و رجوع چندباره به 

دهد که زندگي جمعي در گونه توضيح ميگيرد. اميليا تايم مفهوم حافظه جمعي را اينجمعي شکل مي

طول تاريخ امتداد دارد و منقطع نيست و اين احسا  که در فرد فرد جامعه يا اکثريـت جامعـه وجـود 

شود. چيزي که اين احسا  تعل  و هويت به يك جامعه را در درون فرد ي ناميده ميدارد، حافظه جمع

اي که در طول زمان و اي کاملا  ارادي نيست، بلکه، بعدي غيرارادي دارد. پديدهآورد، پديدهبه وجود مي

ري فـرد در کند و بر مبناي آن الگوهاي رفتادر طول زندگي فرد به او القاشده و اين را در او دروني مي

شود کـه وقتـي فـرد در گيرد. هويت اجتماعي و حافظه جمعي درجايي حفظ ميبطن جامعه شکل مي

 :1383ديگر فـرق دارد )خسـرو خـاور،  کند مکاني که در آن مستقر است با جاهايآنجاست حع مي

فعاليتي کـه  آن مکان و توان در عناصر به وجود آورنده(. عوامل تأثيرگذار در شناخت محيط را مي113

مانند. درنتيجه هرچقدر يك مکان داراي انجامد، دانست که در حافظه انساني باقي ميدر آن به وقوع مي

هاي مختل  باشد بـه ضـخامت حافظـه جمعـي آن جامعـه افـزوده بستر مناسب بيشتري براي فعاليت

: 1387شود )حبيبي، ديده ميصراحت شود. درواقع اينجا تأثير مستقيم مکان بر انسان در طول زمان بهمي

کنيم که در پع ظـاهر و در کنيم به چيزي رجوع مي(. براي مثال وقتي از هويت مکاني صحبت مي45

گونه ارتباطي به شکل و ظاهر مکان نداشته باشـد. مهـم ايـن بطن مکان نهفته است و ممکن است هي 

پيوندند و به مکان ر مکان به وقوع ميگذرد. چه هنجارها و رفتارهايي داست که در داخل مکان چه مي

ها و رخدادهاي مکاني نگاه کنيم. يکي از عناصري که انسان دهد. به همين سبب بايد به انسانهويت مي

توان گفـت داراي هويـت شود، حافظه است. اگر مکاني فاقد حافظه تاريخي باشد نميبا آن تعري  مي

کند که در اين مکان چه ، داراي خاطره است و تعري  ميکه مکاناست. حافظه تاريخي مکان يعني اين

طور که انسـان بـا خـاطره اتفاقي افتاده است. علاوه بر حافظه، مکان بايد خاطره داشته باشد. پع همان

 (.117 :1384شود )حبيبي، شود مکان نيز با خاطره تعري  ميتعري  مي

هـا اش و بستري کـه بـراي فعاليتآورندهگونه که گفته شد مکان از طري  عناصر به وجود همان

آورد کـه توسـط آن تـاريخ محـيط سازد در طول زمان انباشته ذهني در انسان بـه وجـود مـيآماده مي

کند. حافظه تـاريخي را بايـد شـکلي از انباشـت حافظـه جمعـي در محـور زمـاني برايش معنا پيدا مي

گروه اجتماعي نـوعي اشـتراک ذهنـي در  اي است که درون يكحسا  آورد. حافظه جمعي، حافظهبه

پيوند با گذشته به وجود آورده و کمابيش خاص آن گروه اسـت. انباشـت حافظـه از خـلال مجموعـه 
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توان شمار بزرگـي صورتي که در آن ميهاي حسي قابل تبيين است، بهتنيده و پيچيده از برداشتدرهم

ها و ها، حسـرتها و شـادياي(، تأثرها، غمي )لامسههاي بساوايها، تجربهاز تصاوير، صداها، بوها، مزه

اي بدون حادثه )که فرضـي نـاممکن اسـت( ها و غيره را گردآورد. اگر محور زماني را در جامعهغربت

ترين انحراف، توق ، بازگشت و يا تغييـر شـکل تشـبيه کنـيم، ورود به خطي مستقيم و بدون کوچك

صورتهاي مختل ، متحول کرده، بر آن نقطـه عطـ ، تأکيـد، بهعنصر حافظه تاريخي بر اين خط آن را 

کنـد. حافظـه تـاريخي بـر ها و تکرارهاي مارپيچي و غيره ايجاد ميهاي راديکال، بازگشتتغيير شکل

اي پيوسـته بـا محـيط فضـايي قـرار ديگر محـور زمـاني در رابطـهعبارتکند، بهبستر فضا حرکت مي

کنـد. گذاري ميغييـر داده و بـر آن معنـا گـذاري، نمادگـذاري و نشـانهنوبه خـود آن را تگيرد و بهمي

هـا را تـوان آنکـه مي شـوندميهايي ها، شهرها در کليت خـود، بـدل بـه پهنـهفضاهاي شهري، محله

هـا، بناهـاي آموزشـي، علمـي و ها، خيابانها، ميـدانگذاري بر محلـهناميد؛ مانند نام« هاي حافظهمکان»

 (.259: 1383هي، تفريحي )فکو

ازپيش در حال خطي شـدن و يشبمنظور کسب سود انسان با کالايي شدن مکان و توليد مکان به

ـ تـاريخي خـود اسـت. ايـن ـ فرهنگيانقطاع از گذشته تاريخي يا به عبارت بهتـر گذشـته اجتماعي

 شود.شناختي، هويتي، اجتماعي و فرهنگي متعددي را باعث تواند مسائل روانموضوع مي

دهـد؛ داري، مکان را نيز به امري کمي و انتزاعي تقليـل ميـ زمان در نظام سرمايهکمي شدن فضا

هـاي اما، مکان مفهومي نيست که متعل  تأمل نظري و انتزاعي باشد؛ بلکه چيزي است که مـا در اهتمام

آن قـرار دارنـد نيسـت.  روزانه خويش به آن آگاهيم. نسبت ما با مکان مانند نسبت اشياء با جايي که در

جهان است؛ اما بودن او در جهان مثل بودن آ  در ليـوان نيسـت. جهـان )خانـه، دانشـگاه، « در»آدمي 

هايي نيستند که آدمي همانند شيء در آنجا باشد؛ زيـرا آدمـي شـيء نيسـت و معبد، خيابان و. ..( مکان

سـوي خـود بيـرون و لـذا گشـودگي به نحوه استقرار آدمي با هستي اشياء تفاوت دارد. وجود آدمي از

 (.57: 1389اشياء، عالم و هستي است )صافيان، 

ايستد. بلکـه، عـين اي بيرون مياست. شيئي نيست که از خود چنان محفظه« 1ـ ايستابرون»آدمي 

از خود بيرون بودن است. به همين جهت، مکان استقرار او نيـز جـا بـه معنـاي فيزيکـي و کمـي لفـظ 

توان برحسب مفاهيم کمي تعري  کرد. بلکه، نسـبت ديگر، نسبت او را با مکانش نميارتعبنيست. به

 

1- EK-sistence 
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 (.58: 1389شود. )صافيان، آدمي با مکان برحسب نحوه استقرار و هستي او در عالم تعيين مي

 داري نظـر دارد، نيسـت. بلکـه رابطـهگونه کـه سـرمايهمکاني يا فضايي آن يك رابطه« بودن در»

کند. کوه در طبيعت وجود دارد ولي با آنجا انع نـدارد؛ امـا وقتـي مـا در جهـانيم، را مطرح ميالتفاتي 

ء در جهـان کند. پع بودن مـا در جهـان، بـودن شـيخاصي با جهان دلالت مي بودن ما برداشتن رابطه

لقـاتي نيست، بلکه اين همراه با م انست و التفات است. بودن ما در جهان همراه است بـا مجموعـه تع

 (.2که به جهان داريم)شکل

 
 مأخذ: براساس واکاوي ادبيات و پيشينه موضوع -. چهارچوب مفهومي نگرش سرمایداري 1شکل
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 مأخذ: براساس واکاوي ادبيات و پيشينه موضوع -. چهارچوب مفهومي نگرش پدیدار شناسي به مکان2شکل

 

 پيشينه پژوهش -3

هـا در زمـان، تـأثير مکان -شـدن و تـراکم فضـاهاي جديـد، جهانيياگرچه امروزه فشار فناور 

ها نقـش بـارزي وجود مکانرنگ کرده است، باايندهي به هويت فردي و اجتماعي جوامع را کمشکل

ها بر عهده دارند. معناي مکان ازجملـه مفـاهيمي اسـت در ساخت ابعاد کالبدي و نمادين هويت انسان

اي براي مقابله بـا از دسـت رفـتن مکـان موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت)تابان، طور گستردهکه امروزه به

ه و ارکاني بـراي حيـات خــود نيازمنــد 1390پورجعفر و پورمند، (. درواقع،  هر مجتمع زيستي به پايـ

ن پايه ايي باشند. درايـنها مياسـت ايـ ا فرهنگـي و معنـ بـين بـه نظـر  توانند اقتصادي، اجتمـاعي و يـ

هاي معنايي نقـشي انکار نشدني در جريان تداوم حيـات يـك مجتمـع زيــستي مطلـو  د پايهرسمي

گرفته اسـت، جاودانـه و هاي معنايي و روحـاني شـکلدارد. بنابراين، هر اسکان بشري که بر پايه جنبه

کند و زمينه پيامـدهاي مثبـت اقتصـادي تري براي ساکنان خود تضمين ميماندگار است و حيات سالم

 (.1388آورد)پور جعفر و همکاران، را فراهم مي

عنوان بحراني براي انسان امروز مطرح است. يکي از نمودهـاي بـارز به« بي جهاني و گمشدگي» 
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، «1مـارتين هايـدگر»خانماني، از بين رفتن احسا  هويت و حع تعل  بـه مکـان اسـت. احسا  بي

 -در» طور خـاص وجـود آدمـي کـه ان و بـهريشه حل اين مشکل را در آشکارگي مفاهيم مکان، جهـ

ــد. او در بخشــي از پديدارشناســي اوســت، مي« 3اگزيستنســيال»هــاي از ويژگي« 2بــودن  -جهــان بين

« 5دازايـن»کنـد. از ديـدگاه او خود ارتباط خاص وجـود آدمـي را بـا مکـان تحليـل مي« 4هرمنوتيك»

ع انسـان مکـاني اسـت کـه وجـود در آنجـا ـ بودن همراه است. درواقــ جهانمند و بودنش با درمکان

شود. اين مکانيـت از دو ويژگـي اساسـي واسطه قر  و بعد او آشکار ميشود. مکانيت او بهآشکار مي

کند. اگر انسان نسبت به مکان حع تعلـ  داشـته باشـد گيري حکايت ميهمچون: رفع دوري و جهت

ود را در آن جهـت قـرار دهـد، بـه مکانيـت اي پديدار شده باشد کـه آدمـي بتوانـد خـگونهو مکان به

مثابـه مکـان و (. امـروزه شـهرها به1390وجودي خود پاسـخ مثبـت داده است)صـافيان و همکـاران، 

( 2006« )6سـايجين»سرعت در حال کالايي شدن هستند. در اين راستا، ها بهبستري براي زندگي انسان

بيان داشت که شـهرها « به يك شهر جهاني 7ايزمير کالايي شدن شهرها: ارتقاء»اي تحت عنوان در مقاله

 

1. Martin Heidegger 

2. Being-In-The-World 

3. Existential 

4. Hermeneutic 

در « دازاین»هایدگر به جای استفاده از عناوین سنتی که هر کدام بار معنایی خاصی دارند، انسان را با نام متفاوت  5.
« Da»خواند؛ چون تلقی اش از انسان متفاوت است دازاین بیانگر نحوه خاص وجود آدمی است. نسبت با وجود می

دهد. او انسان را جایی می« بودن-آن جا»لذا دازاین معنی «. بودن»در معنای مصدری یعنی « Sein»یعنی آنجا و 
( واژه آلمانی در Dasein) یندازا(. 104: ص 1390کند )صافیان و همکاران، داند که وجود در آن جا ظهور میمی

( ترجمه existenceواژه به وجود ) باشد. در زبان انگلیسی این( هم میPresenceحضور )فلسفه هایدگر به معنای 
(، فیلسوف آلمانی است. هایدگر این 1976-1889) یدگرهاشده است. این مفهوم، شاه کلید فلسفه وجودی مارتین 

واژه را بدین دلیل بکار برد که به اعتقاد او انسان موجودی است که در آنجا حضور دارد. او برای دوری از سوژه 
نامد، به ارتباط انسان با هستی کند، ابژه میدهد و هر آنچه را که مشاهده میز قرار میدکارتی که خود را در مرک

 کند. دهد و با آن آغاز میتوجه دارد و اساس فلسفه خود را بر هستی قرار می

6. Nicel Yilmaz-Saygin 

7. Izmir 
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رسـند. عنوان يـك کـالا بـه فـروش مياند و در حقيقت بهشدن و رقابت، کالايي شدهدر عصر جهاني

براي انجام اين کار، مديران شهري با استفاده از راهبردهاي مختل  به ساخت تصـوير جـذا  از شـهر 

ــهري دســت ميو مکان ــاي ش ــه ــه ايج ــد؛ و ب ــرمايهزنن ــ  جــذ  س ــتغال از طري ها و گذارياد اش

منظور کسـب جايگـاه اقتصـادي بهتـر در ميـان سـاير کنند. درواقع، شـهرها بـهگذارها اقدام ميسرمايه

کننـد واسطه افزايش رقابت، بسياري از شهرها تـلاش ميرسانند. امروزه بهشهرها، خود را به فروش مي

 ند؛ و باقيمت بالاتري به فروش رسانده شوند. تري از خود ارائه نمايتا تصوير جذا 

هـا بـراي جـذ  واسـطه رقابـت بـين مکان( بيان ميـدارد، امـروزه به2014« )1کاراکايا»همچنين 

سرمايه، کـالايي شـدن مکـان داراي اهميـت بيشـتري نسـبت بـه گذشـته اسـت. چراکـه تبليغـات و 

اند. شـدههاي رقابـت تبديلها در عرصهکانها، به ابزاري مطمئن براي بازاريابي و فروش متصويرسازي

تغيير پيداکرده است. او اعتقـاد دارد کـه لامکـاني در ارتبـاط بـا « لامکان»بدين ترتيب، مکان امروزه به 

بـا توجـه  را رقـم بزنـد.« هاي هي  جامحيط»تواند اي که درنهايت ميفقدان معنا و تجربه است. تجربه

ي ديد فلسفي و معمارانه بـدان نگريسـته شـده بيشتر از زاويه« مکان»وم که تحقيقات پيرامون مفهبه اين

داري و کيفيت کالايي شدن مکـان موردبحـث است، در اين نوشتار سعي شده است تا مکانيسم سرمايه

 قرار گيرد.

 

 روش تحقيق -4

ت. در شـده اسـاستفاده 2شده، از روش تحليل محتواهاي بياندر اين نوشتار براي پاسخ به پرسش

منـد و عينـي توان روش تحليل محتوا را فني براي آشکارسازي يـا توصـي  نظاميك تعري  ساده مي

هاي کاررفته در يك متن دانسـت. ايـن روش عمـدتا  در رسـانهها يا نمادهاي بههاي خاص پيامويژگي

گيـرد. امـا، امـروزه ها، نشريات و راديو و تلويزيون مورداستفاده قرار ميگروهي مانند مطبوعات، کتا 

روش  يافته است. تعري  زيـادي از ايـندامنه کاربرد آن به ساير علوم نظير علوم اجتماعي نيز گسترش

( 309: 1386گرد، شـده )بيابـانصورت گرفته ازجمله روشي منظم براي بررسي محتواي اطلاعات ثبت

ل کمـي و آمـاري انـواع مختلـ  و تحليـ و تحليل آماري که در تجزيـه هاي تجزيهو يا يکي از روش

 

1. Karakaya 

2. Content analysis 
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: 1386رود )نکونـام، ها بـه کـار مـيمحتوا )متن، پيام، اثر، سند( اعم از کتا ، فيلم، اثر باستاني و جز آن

داند که در آن محتواي ارتباطـات از آوري اطلاعات مياي از جمع(. پيسلي تحليل محتوا را مرحله313

تواننـد يابنـد کـه ميبنـدي، بـه اطلاعـاتي تغييـر شـکل ميکارگيري عيني، منتظم قواعد مقولهطري  به

 (. Snowdon, 2002:13)خلاصه شوند و باهم مقايسه گردند
 

 هاي تحقيقیافته -5

بر اسا  واکاوي مطالعات و تحقيقات پيشين همچنين مرور منابع مختل  در ارتباط بـا موضـوع 

داري و پديدارشناسـي بـه سرمايه ها و خصوصيات مکان در دو نگرشپژوهش در اين قسمت ويژگي

 شود.ارايه مي 1شرح جدول 

 داري و پدیدارشناسيهاي مکان در سرمایه. مقایسه مشخصات و ویژگي1جدول

 پديدارشناسي داريسرمايه شرح

 ارتباطي اقتدارگرايانه نگرش

 اقتصادي، اجتماعي، محيطي اقتصادي رويکرد

)وجـــه نظـــر و احساســـي، اخلاقـــي  ـ ابزاريفني استدلال

 خواسته، ادراک محيطي و رضايتمندي(

 سود مادي و معنوي سود مادي محوريت

 اجتماع محلي دارسرمايه اصالت قدرت

 ـ بودگيدرـ جهان ابژه-سوژه شناسيمعرفت

 جايي براي بودن ابژه يا ابزار سودآوري شناسيهستي

 خاطره و معنا( دوراني )داراي خطي )انقطاع از حافظه تاريخي( منديتاريخ

 نسبي مطل  فضامندي

 انضمامي انتزاعي زمان

 کيفي کمي روش تحليل

 هاي پژوهش بر اساس واکاوي ادبيات موضوع و پيشينه موضوعمأخذ: یافته
 

داري روز کـاري را بـر اسـا  ريـتم طبيعـي طلـوع خورشـيد و غـرو  قبل از ظهـور سـرمايه

کردنـد. ور خورشـيد در پايـان روز تنظـيم ميوميش شـدن نـخورشيد، توسط صداي خرو  و گرگ

شـد. در گيري ميهاي ماشيني بلکه بر اسا  قراردادهاي طبيعـي و اجتمـاعي انـدازهزمان، نه با ساعت
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« 1اوه ميريـا» مـر(( از آوازي بـه نـام زمان پخت غذا )تخمقرن هفدهم زنان در شيلي براي تعيين مدت

نامنـد؛ کـه بـا توجـه بـه مي« 3زمان انضمامي»را « 2داريـ سرمايهپيش»کردند. اين نوع زمان استفاده مي

ـــ  ميفعاليت ـــا تعري ـــردد و ه ـــه»گ ـــانها و دورهچرخ ـــدگي انس ـــي زن ـــاي طبيع را در « 4ه

تعري  مکان از منظر پديدارشناسـي نيـز بـر اسـا  همـين (. Martineau, 2015:123)گيردبرمي

 زمان انضمامي است.

نضــمامي اســت و بــالعکع. درواقــع، هــر کــار انضــمامي، ، متضــمن کــار ا«زمــان انضــمامي»

ــههاي انضــمامي مشخصــي را در برميزمانمنــدي ــار انضــمامي، ب ــرد. ک ــده گي ارزش »عنوان توليدکنن

گيـرد. مـثلا  خيـاطي، اشـاره دارد بـه يـك سـري از ، زمان انضمامي خاصـي را نيـز در برمي«5مصرف

دهند: توق  و حرکات دست بـراي نگـه مي شکل ميها که روابطي زمانمند را به روشي انضمافعاليت

هـاي ديگـر، روابـط زمـاني را بـين هـا و فعاليتداشتن سوزن تا کردن و مرتب کردن پارچه، بريدن لبه

هـاي زمـاني ها منجر بـه توليـد بازهکنند؛ هر يك از اين فعاليتفعاليت انسان و واقعيت مادي برقرار مي

رو، زمان انضـمامي در کالاي نهايي تجسم پيدا خواهند کرد. ازاين انضمامي خواهند شد که همه و همه

خياطي، همان زمان انضمامي پختن کيك، نوشتن کتا ، کاشتن در زمـين کشـاورزي، کـار در معـدن، 

 (.Ibid: 114)راندن يك قاي ، آموزش موسيقي و يا ساختن يك فضاپيما نيست

طلـ  قـرار دارد. زمـان انتزاعـي يـا زمـان مطلـ  در مقابل زمان انضمامي، زمان انتزاعي يا زمان م

هـاي گونه وابسـتگي يـا پيوسـتگي بـا فعاليتعنوان يك متغير مستقل، هي برخلاف زمان انضمامي، به

شـناختي که کدام انسان در کدام شرايط جغرافيـايي يـا روانانسان ندارد. زمان مطل  بدون توجه به اين

ها، نظريـه زمـان مطلـ  ر است. نيوتون بر اسا  همين ويژگيصورت يکسان در حال گذقرار دارد، به

داري، زمان مطلـ  يـا نيوتـوني رو، در ادبيات علمي به زمان سرمايهرا در کتا  اصول بيان داشت. ازاين

 

1. Ave Maria 

2. Pre-capitalism 

3. Concrete time 

4. natural cycles and the periodicities of human life 

5. Use value 
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شود. بدين ترتيب، ما با دو زمان انتزاعي و زمان اجتماعي انضـمامي مواجـه هسـتيم. زمـان نيز گفته مي

طور مسـتقل از ساعت مثل ثانيه، دقيقه و ساعت و غيره است که بـه -واحدهاي زمان انتزاعي مربوط با 

اسـت کـه توسـط « هـاييفعاليت»هر چيزي در حال گذر است؛ اما زمان انضمامي در ارتباط با فضـا و 

 شود.انسان انجام مي

داري داشته است. دلايـل ظهـور ساعت يك پيوستگي خاصي با گسترش سرمايه -گسترش زمان

هاي تکنولوژيکي ماننـد سـاعت ماشـيني يافـت، بلکـه خـود توان تنها در پيشرفتزمان انتزاعي را نمي

فرهنگـي ارجـاع داد.  -تـوان بـه فرآينـدهاي اجتمـاعيهـاي ماشـيني را ميظهور و گسـترش سـاعت

ـــخنبه ـــرفتديگر، نوآوريس ـــا و پيش ـــاي ه ـــ  و نيازه ـــه علاي ـــخي ب ـــوژيکي پاس هاي تکنول

 (.pestan,1993:203)انداجتماعي

منظور کسـب سـود گذار بهطور که بيان شد، مکان مفهومي نيست که توسط سرمايهدرواقع همان

هاي در بازه يك زمان انتزاعي )ثانيه، دقيقه، ساعت و...( توليد گردد؛ بلکه مکان سرشار از مفاهيم، سـازه

هـاي مختلـ  انسـاني گروهذهني و الگوهاي رفتاري است که در طول زمان اجتماعي انضمامي توسط 

داري )زمان انتزاعي( مکان ابتـدا توليـد واسطه زمان سرمايهداري بهشده است؛ اما در مکان سرمايهساخته

شـکل هسـتند و ايـن هـايي کـه هم. مکانشـوندميها در آن قـرار داده گردد و س ع افراد و انسانمي

 ها با فيزيك و کالبد صرف است.دادن آن ها و تقليلشکل بودن نشان از انتزاع کلي انسانهم

تواند به حيات خود ادامه دهد. بـا توجـه بـه موضـوع داري تنها با کمك زمان انتزاعي ميسرمايه

داري بايد اشاره شود که کالايي شـدن مکـان تنهـا در زمـان مطلـ  سـرمايه« کالايي شدن مکان»بحث 

که رسـد. درصـورتيشود و به فروش ميتوليد مي تواند شکل گيرد. درواقع، مکان در زمان کوتاهيمي

اکولوژيك معنـاي  -اقتصادي و محيطي -در زمان انضمامي مکان در طول فرآيندهاي مختل  اجتماعي

 يابد.ها ميخود را توسط اجتماعي از انسان

 پيامدهاي کالایي شدن مکان -5-1

هـا شته باشد کـه ذکـر و تشـريح آنتواند پيامدهاي بسيار زياد و متفاوتي داکالايي شدن مکان مي

رو در اين بخش تنها به دو مورد از پيامـدهاي کـالايي شـدن پذير نيست. ازاينقطعا  در يك مقاله امکان

 شده است.ـ مکاني( اشارهمکان )دوگانگي اقتصاديـ اجتماعي و دوگانگي فضايي

 ـ اجتماعيدوگانگي اقتصادي -5-1-1
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 هاي زير معرفي شده است:روند مبادله کالاها با دگرساني 1در فصول ابتدايي کتا  سرمايه

 .3پول -کالا -پول( 2؛ 2کالا -پول -کالا (1

، کـالا -اول، در قسـمت پـول ديگر در رابطهاي بسته است. به سخنکالا رابطه-پول-ي کالارابطه

 -ي پـولرابطه گردد؛ اما دربا خريد کالا، پول از نقطه مبدأ خويش دورگشته و از صاحب پول جدا مي

اي باز و دوراني است. شخصي کـه پـول در اختيـار پول درواقع برعکع است. اين رابطه، رابطه -کالا

منظور فـروش منظور مصرف آن کالاست بلکـه بـهکند؛ اما اين خريد نه بهدارد؛ کالايي را خريداري مي

باشد. به اين دليل که چـه کسـي  اي را به همراه داشتهافزودهشده است. فروشي که بايد ارزشخريداري

شـده حاضر است کالايي را باقيمت مشخصي خريداري نمايد و دوباره آن را به همان قيمت خريداري

شـود. نيـروي کـاري کـه عنوان يـك کـالا بحـث ميبفروش رساند؟ در کتا  سرمايه از نيروي کار به

نمايـد؛ امـا تنهـا در ا خريـداري ميگـردد و صـاحب سـرمايه آن رعنوان يك کالا در بازار عرضه ميبه

کارگيري افزوده حاصـل از خريـد و بـهدار خواهد بود که مقدار ارزشصورتي اين خريد به نفع سرمايه

شـده نيـروي کـار( باشـد. تنهـا در ايـن نيروي کار بيش از مقدار دستمزد پرداختـي )مقـدار خريداري

حسـا  آيـد. در اينجـا چنـد اند عقلانـي بهتودار ميصورت است که خريد نيروي کار توسط سرمايه

تواند منجر به کـالايي شـدن نيـروي کـار يـا بـه که اين موضوع ميتواند مطرح شود يك اينبحث مي

دار همـواره سـرمايه بيشـتري را جـذ  کـه سـرمايهعبارت بهتر کالايي شدن انسـان باشـد؛ و دوم اين

نمايـد. ايـن افزوده را در پايان جـذ  ميداري ارزشاضافه مقدار اصل سرمايه بهنمايد. چون سرمايهمي

افـزوده ابتدايي قـرار گيـرد و دوبـاره ارزش تواند در نقطهعلاوه اصل سرمايه دوباره ميمقدار اضافي به

داري همواره سرمايه به دنبـال انباشـت و انباشـت بـه دنبـال بيشتري به چنگ آورد. درواقع، در سرمايه

انباشـت بـه دنبـال »عنوان بـه 4موضوع را نيل اسميت در کتا  توسعه نامتوازنانباشت بيشتر است. اين 

 

1. Capital 

2. Commodity-money-commodity 

3. Money-commodity-Money 

4. Uneven development 
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 کند.ياد مي 1«انباشت

 . روند تغيير سهم ثروتمندترین افراد در طول زمان1نمودار

 
 Park, Kwon, Choi, 2017مأخذ: 

؛ يك ميليارد تومان سـرمايه در اختيـار داشـته باشـد Yصد هزار تومان و فرد  Xفرض کنيد فرد 

که فرد دوم که سرمايه پولي بيشتري دارد، سود بيشتري در بازار کسب کند نيز بيشتر اسـت. احتمال اين

ميزان در نظر بگيريم، بـازهم ميـزان سـود وجود حتي اگر احتمال سود را براي هر دو فرد، به يكاين با

درصـد سـود کننـد، فـرد  10آمده توسط فرد دوم بيشتر است. براي مثال اگر هر دو فـرد دستنهايي به

آورد. اين مقدار پـول اضـافي دوبـاره اول ده هزار تومان و فرد دوم صد ميليون تومان سود به دست مي

 110تواند در مرحله اول قرارگرفته و سرمايه پولي بيشتري را جذ  نمايد؛ يعني ايـن بـار فـرد اول مي

تـوان ايـن رونـد اختيار دارد. حال دوباره ميهزار تومان و فرد دوم يك ميليارد و صد ميليون تومان در 

طورکلي سرمايه اقتصـادي همـواره بـه سـمت رو حجم پولي موجود در جامعه و بهرا تکرار کرد. ازاين

کند که چگونـه  درصـد مشخص مي 2. اين وضعيت در نمودار شوندمينقاط خاصي جذ  و مکيده 

 نمايند.کسب مي ها بيشترين سود و در آمد رابسيار کمي از انسان

شـدن بـه افزوده و کسب سود بيشتر همواره نيازمنـد تبديلمنظور استمرار جذ  ارزشسرمايه به

طورکلي مکـان زنـدگي ها و بههاي زيستي، شهرککالا يا خدمتي است. ازآنجاکه زمين، مسکن، مجتمع

توانــد ش آن ميشــود؛ بنــابراين، توليــد مکــان و فــروداري يــك کــالا محســو  ميدر نظــام ســرمايه

 

1. Accumulation for accumulation sake  
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داري همـواره بـه رو سـرمايهدار فـراهم آورد. ازايـني سرمايهافزوده و سود زيادي را براي طبقهارزش

تواند به حيـات خـود ادامـه دهـد زند چراکه تنها در اين صورت ميتوليد مکان و توليد فضا دست مي

(Harvey, 1982,1985 1990, 2010, 2016.) 

 هاي مختلف  درآمدي در ایالات متحده آمریکادرآمد صدک .  توزیع ميانگين2نمودار

 
 Antonelli, Gehringer, 2017مأخذ: 
 رو، با کالايي شدن مکان، فاصـله طبقـاتي دائمـا  افـزايش خواهـد يافـت و ايـن دوگـانگي ازاين

 يم.پردازـ اجتماعي در فضاي جغرافيايي تأثيرگذار خواهد بود که در مبحث بعدي به آن مياقتصادي

 ـ مکانيدوگانگي فضايي -5-1-2

کـه فضـا دار و ثروتمند خواهد شد. ازآنجايياي سرمايهگيري طبقهنابرابري طبقاتي منجر به شکل

کننـد کـه ارزش پـولي بيشـتري دارها در فضاهايي سـکونت مينيز به کالايي تقليل يافته است، سرمايه

ر و فضاي جهـاني نيـز فضـايي نـاهمگن و نـابرابر داشته باشد. بدين ترتيب، فضاي شهرها فضاي نابراب

گذارها هاي مختلفـي را بـه سـرمايهي جهاني فضاهاي گونـاگون فرصـتخواهد بود چراکه در عرصه

 ,Lobao)افـزوده بيشـتري کسـب کننـد دهند تا سرمايه خود را در آنجا به کـار اندازنـد و ارزشمي

همـراه  1«جـدايي گزينـي فضـايي»ه و معمولا  بـا اين تمايزها در شهرهاي بزرگ آشکارتر بود(. 2007

 ,savoy and ward)کنـداي فضـايي پيـدا مياست؛ يعنـي قشـربندي و نـابرابري اجتمـاعي جلـوه

 

1. Spatial segregation 
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ــالکوف(. 92 :1980 ــين في ــت 85 ،1383) 1همچن ــد اس ــردان موقعيت»( معتق ــايي برگ ــاي فض ه

 «.  گذارندمي ها و رفتار ساکنان اثرهاي اجتماعي هستند و روي بازنماييموقعيت

 
 .2014فضایي در شهر مکزیکوسيتي، -. جدایي گزیني و دوگانگي مکاني3شکل 

 

گردد؛ مناط  جغرافيايي هم بـدين دارتر ميدار، سرمايهطور که طبقه سرمايهداري، هماندر سرمايه

ر تـديگر، برخـي منـاط  فقيـر و فقيرتـر و برخـي منـاط  غنـي و غنيعبارتکننـد. بـهگونه عمـل مي

ـ اقتصادي بين مناط  مختل  جغرافيـايي، بيشـتر و ي اجتماعي(. بدين ترتيب، فاصله3)شکل شوندمي

شـود کنيم که دوگانگي ويژگي بـارز آن محسـو  ميگردد؛ و درنهايت فضايي را مشاهده ميبيشتر مي

(Tickamyer,2000.) 

هـايي و اگـر تفاوت شـونديمدهند که چگونه فضاهاي متفاوت به هم مرتبط تحقيقات نشان مي

ميان زندگي اجتماعي درون اين فضاها وجود دارد، براي آن است که فضاهاي اجتماعي و نـابرابري بـه 

هاي اجتمـاعي الگوهاي فضايي شهر غالبـا  برحسـب مقولـه(. Fernandez, 2008: 3)اندهم مرتبط

هـاي متفـاوتي از ـ اقتصادي، در بخشهاي اجتماعيکه گروهطوريگيرند. بهمتفاوت موردتوجه قرار مي

. براي مثال افراد ثروتمند مايل نيستند در فضاهاي مشـابه بـا فقيـران زنـدگي شوندميبندي شهر خوشه

 

1. Fialkov 
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تواند بـا مـرز مشـخص شـود و از طريـ  الگوهـاي تفـاوت کنند. در اغلب اشکال، فضاي شهري مي

هايي کـه تر و آنهاي قديميراستا، خانواده در اين(. Liao, 2012)اجتماعي و نابرابري منعکع گردد 

اند، تحـرک کمتـري هاي عمـومي سـاکنتر هستند، بيکاران و افرادي که در مسـکنداراي درآمد پايين

دارند. در مقابل ثروتمندان و افراد بسيار متخصص تمايل بيشتري به انتقال به مکـان و موقعيـت بهتـر و 

کم گرفـت. هاي نمادين را نبايد دستاين زمينه، اهميت جنبهترين محلات دارند. در حرکت به جذا 

فضا از ديدگاه ثروت و قدرت افتراق يافته است، زيرا بين مرکز شهر و پيرامون آن، بـين بـالاي شـهر و 

يابد. البته، تغيير دادن محل اقامـت، هميشـه بـه معنـاي بهبـود شـرايط مسـکن پايين آن و... سازمان مي

اعي آبرومندترنـد هايي کننـد کـه ازلحـاج اجتمـتواننـد آن را فـداي جاذبـه محلـهنيست؛ خانوارها مي

ــ اقتصـادي را (. از سوي ديگـر، جـدايي گزينـي مسـکوني، نـابرابري اجتمـاعي81: 1383)فيالکوف، 

کند. هر چه خانوارهاي نابرابرتري در يك منطقه زندگي کنند، احتمال بيشـتري وجـود دارد منعکع مي

هاي خانوار در هر دو انتهـاي توزيـع درآمـد ا جدا از هم زندگي کنند و هر چه نابرابريکه اين خانواره

(. Kalister, 2011)گسترده شود، افزايش سـطوح جـدايي گزينـي فضـايي را شـاهد خـواهيم بـود

هـاي آغـازين ناشـي از هاي شهري و بازارهاي مسکن نيز در تقويت و انباشت نابرابريهمچنين، زمين

(.  در اين زمينـه، در پيرامـون شـهرهاي بـزرگ از 107: 1387أثيرگذار است )ساوج و وارد، بازار کار ت

جمله تهران سطوح جدايي گزيني فضايي، بـازار مسـکن شـهري و فضـاي پيرامـوني آن را پـر رونـ  

اي که  منجر به کالايي شـدن مکـان شـهري تهـران و فضـاي پيرامـوني آن شـده ساخته است. به گونه

 (.4است)شکل

 
 هاي پژوهشاي از کالایي شدن مکان درحومه شهر تهران. مأخذ: یافته. نمونه4شکل 
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هـاي نظـري مختلـ ، آثـار نسـبتا  يکسـاني را بـراي اکثر  متخصصان علوم اجتماعي بـا گرايش

 ترين اثر بالقوه نـابرابري کـه اغلـباند و مهمويژه نابرابري در توزيع ثروت مادي، بيان کردهنابرابري، به

 ,Hurst)اند، تشديد انواع خشونت، تضاد و خصومت در جامعه اسـتنظران بدان توجه کردهصاحب

2016. Sandell, 2003. Major, 1994. Cornfield, 1991.) 

 

 گيرينتيجه

همانطور که صافيان و همکـاران  ،انه است. بر اين اسا پديدارشناساين نوشتار تعريفي مکان در 

بخشـي از وجـود آدمـي اسـت. درواقـع مکـان  مکان در ديدگاه پديدارشناسي اند( اشاره داشته1390)

را در آن تجربه کند؛ مکان فرصت با هـم بـودن و شـکل گيـري « بودن»تواند جايي است که انسان مي

هاي انضـمامي )فعاليـت هـا، حـواد ، آورد. در واقع مکان در زمانروابط اجتماعي پايدار را فراهم مي

منظور داري مکـان بـهاجتماع محلي معناي خود را مييابد. اما در شيوه توليد سـرمايهرخدادها( و توسط 

گردد. به عبارت ديگر مکان در زمان انتزاعي )مـثلا يـك هفتـه، کسب سود و فروش در بازار توليد مي

ا اي بواسطه روابـط اجتمـاعي معنـگردد و نه تنها چنين مکان کالايي شدهيك ماه يا يك سال( توليد مي

کنـد. در واقـع روابـط مکـانيکي جـايگزين روابـط يابد؛ بلکه روابط اجتماعي را از قبـل انتـزاع مينمي

 . شوندميارگانيکي 

تواند منجر به شکل گيري و تقويـت فضـاي نيوتـوني شـود. فضـايي کـه کالايي شدن مکان مي

انـد. و ايـن ر بيگانـهواحدهاي فضايي )مساکن، واحدهاي توليدي، مکان ها( در آن نسبت بـه همـديگ

شود. چون که فضاي سرمايه داري به منظور ادامه حيات خـود دائمـا بيگانگي در طول زمان تشديد مي

زند. در چنـين بازسـاختي واحـدهاي فضـايي دائمـا در حـال توليـد و دست به بازساخت فضايي مي

در زمان انتزاعي بـر خـلاف  بازتوليد هستند. در چنين مکانيزمي زمان انتزاعي نقش مهمي دارد. چرا که

ساعت بدون توجه به امر خـارجي در جريـان هسـتند از ايـن رو، در  -زمان انضمامي، واحدهاي زمان

اند. انتزاعي شـدن فعاليـت هـا در نهايـت فضـايي هاي فضايي، محتوا و فرآيند ها نيز انتزاع شدهعرصه

مطلـ  را شـکل  ييفضـا گـريبـارت ددهد و بـه عانتزاعي و به عبارت ديگر فضايي مطل  را شکل مي

(، )هفـده تنـاق  هيسـرما يدر کتا  )معما يهارو ديويجهت با مباحث دبحث هم يهاافتهي. دهديم

 يآثار بـر بـازار نيکه در همه ا باشدي( مسميبراليبر نئول يا(، )ح  به شهر( و )کتا  مقدمهيدارهيسرما

شـده  ديـتاک يدارهيسـرما ديـتول وهيساز و کـار شـ در ريذاجتنا  ناپ يعنوان امرشدن فضا و مکان به
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 ( مطابقت دارد.2014)اي( و کاراکا2006) نيجيسا يهاافتهيبا  ن،ياست. همچن

زمـان  تيـو اهم داريهيدر نظـام سـرما« زمان»مفهوم  تيفينوشتار، ک نيبحث در ا جياز نتا يکي

در  نومـارتي کـه طورر واقع همانشدن مکان و فضاست. د ييساعت( در کالا -زمان هاي)واحديانتزاع

در  يخيتـار -ياجتمـاع ي: جسـتاريگـانگيو ب داريهسرماي زمان،) عنوان با 2012 سال در خود رساله

پيامدهايي را بـه همـراه داشـته  تواندکالايي شدن مکان مي ،زمان مدرن(  اشاره کرده است جاديجهت ا

توانند علت آن نيـز ي شدن مکان هستند؛ در واقع ميکه خود معلول کالايباشد. اين پيامدها در عين اين

هـاي صـاحب باشند. با بازاري شدن، تجاري شدن و پولي شـدن مکـان فرصـتي بـراي افـراد و گروه

آيد تا با ورود به اين بازار بتوانند سود زيادي را بدست آورند. از طرف ديگر بـا پـولي سرمايه فراهم مي

هاي بکر و مطلو  شهرها و فضاها که قيمت زيادتري نسبت بـه شدن مکان، همواره فضاها و موقعيت

ديگر موقعيت ها دارند، در اختيار افراد صاحب پول و سرمايه قرار گيرد. به عبارت ديگر هـر کـه پـول 

تواند در موقعيت ها، چشم اندازها و فضاهاي مطلو  تري سـکني گزينـد. امـا بيشتري داشته باشد مي

ايه داري، به دليـل خصـلت تـاريخي سـرمايه، فاصـله طبقـاتي دائمـا در حـال از آنجا که در نظام سرم

شـود. گسترش است، اين بدان معني است که دائما جدايي گزيني فضايي در چنين نظـامي تقويـت مي

پيرامون خصـلت پايـدار نظـام سـرمايه داري  -پايين شهر، مرکز -چون بالا شهر از اين رو اصطلاحاتي

 دهد. ي سرمايه داري ماهيت خود را از دست مياست و بدون چنين خصلت

کالايي شدن مکان پيامدهاي بي شماري دارد که البته در يك نوشتار قابـل تبيـين نيسـت؛ امـا در  

اين مقاله سعي شده است تا حداقل بـه برخـي از پيامـدهاي آن اشـاراتي شـود. کـالايي شـدن مکـان 

ختي، هويتي، فرهنگي، انسجام اجتماعي، نـابرابري تواند مسائل و مشکلاتي زيست محيطي، روانشنامي

 و... را در بر داشته باشد. اجتماعي-اقتصادي
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 منابع

، مجله «اصول و راهکارهاي طراحي منظر فرا صنعت» .(1383آريامن، پوپه ) و زاده، بهنازامين

 .20معماري و شهرسازي، شماره 

 انتشارات آگاه، جلد اول. :تهران ،زاد باشيجامعه فئودالي، ترجمه به .(1363) مارکبلو ، 

 .14، نشريه هنرهاي زيبا، شماره «مکاني رويکردي پديدارشناسانهمکان و بي» .(1382پرتوي، پروين )

 رويکردي هويت و مکان؛» .(1390) حسنعليپورمند، و  ، محمدرضاپورجعفر ؛تابان، محسن

 .6، سال 10، هويت شهر، شماره «پديدارشناسانه

 .پاييز 35، نشريه هنرهاي زيبا شماره «تصويرهاي ذهني و مفهوم مکان» .(1387) ي، رعناساداتحبيب

 .تهران دانشگاه انتشارات :مرمت شهري، تهران .(1384مقصودي، مليحه ) و سيد محسنحبيبي، 

، مجله رايانه، معماري و ساختمان، شماره «شهرها و خاطره جمعي» .(1383) خسرو خاور، فرهاد

 .، پاييزسوم

تهران:  ،احمد تدين ترجمه ،داريبه سرمايهگذر از فئودالسم  .(1359دا ، موريع و ديگران )

 انتشارات توکا.

 .11، مجله کتا  نقد، شماره «داري از زبان اقتصاددانان سرمايه اينظام سرمايه» .(1378دادگر، يدالله )

 ارات دانشگاه جلد سيزدهم، تهران.انتش :نامه دهخدا، تهرانلغت .(1373) اکبردهخدا، علي
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